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چکیده
 

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تولید فضا در رمان صفرکی )2016( اثر دان دلیلو بر 
اساس نظریۀ اجتماعی-فضایی هانری لوفور)1901-1991(، فیلسوف و جامعه شناس معاصر 
فرانسوی،  است. به نظر او، فضا تولیدی اجتماعی است که می توان آن را  در  دو مجموعۀ 
سه گانۀ  بازنمایی های فضا، فضاهای بازنمایی و پراکتیس های فضایی از یک طرف، و سه گانۀ  
تصورشده، درک  شده و زیسته از طرف دیگر دسته بندی کرد. کاربست این مفاهیم در رمان 
مذکور نشان  می دهدکه میان کنشگر و تولید فضا رابطۀ مستقیم وجود دارد زیرا هر کنشگری 
به شیوۀ خاص خود، در رمان صفرکی به کنش تولید فضا می پردازد. اگرچه، در چشم انداز 
کلی، دو فضای انضمامی و فضای انتزاعی در رمان قابل تشخیص است، اما در نگاه خردتر، 
راوی که شخصیت اصلی رمان هم هست، با استفاده از راهبردهای طنز، توصیف، تغییرگونۀ 
زبانی، بازی ها و ابداع زبانی از یک طرف، و با بهره گیری از فعالیت های زندگی روزمره، از 
سوی دیگر، به  تولید فضاهای زیسته و فضاهای بازنمایی می پردازد. از این رو، می توان، در 
ارزیابی کلی تر، برخی از شگردها وصناعات ادبی را به منزلۀ کردار های تولید فضا تلقی کرد 

زیرا خود رمان هم نوعی فضای زیسته محسوب می شود.
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مقدمه و بیان مسأله
رمان صفر کی)2016(1  تازه ترین اثر دان دلیلو2)1936-( ، رمان نویس معاصرآمریکایی، 
است . این رمان دربارۀ دانشمندانی است که در مکانی به نام "تلاقی"3  جمع شده اند 
تا بدن بیماران و داوطلبان  را برای مدتی  در حالت انجماد نگه  دارند و سپس احیا 
کنند و به آن ها حیات جاودانه ببخشند. "جف"4 ، شخصیت اصلی و راوی داستان، به 
درخواست ،پدرش،"راس لاکهارت"5 به آنجا میرود تا شاهد انجماد و نگهداری، بدن 
"آرتیس"6، نامادریش، باشد. پژوهش حاضر شیوۀ تولید فضا و فضامندی از منظر 
نظریۀ اجتماعی-فضایی7 هانری لوفور)1901-1991(8 ، فیلسوف و جامعه شناس معاصر 
این نظریه پرداز دربارۀ فضا   فرانسوی، را مورد مطالعه قرار می دهد. مبنای دیدگاه 
عبارت از دو مجموعۀ  سه گانه ؛ یعنی سه گانۀ بازنمایی های فضا، فضاهای بازنمایی و 
پراکتیس های فضایی از یک طرف و سه گانۀ  فضاهای تصورشده، زیسته و درک کرده؛ 
فضاهای ذهنی، فیزیکی و اجتماعی؛ و فضای انتزاعی از طرف دیگر است. این پژوهش 
ادعا می کند که در رمان  صفرکی شگردهای زبانی و ادبی به مثابۀ کردارهای تولید 
فضای انضمامی متفاوت در مقابل فضای انتزاعی تلاقی عمل می کنند. به علاوه خود 

رمان نیز در مقام یک اثر ادبی و فرهنگی هم چون فضای زیسته تلقی می شود. 

پیشینۀ پژوهش
پژوهش های معدودی به مسألۀ فضا در رمان های دان دلیلو پرداخته اند. شلبای در 
رسالۀ دکتریش با عنوان "قاب بندی ماشین در ادبیات آمریکا در قرن بیستم: رویکردی 
فضایی" )2007( از اهمیت ماشین در جامعۀ معاصر امریکا به مثابه شاخصی برای 
سنجش پایگاه اجتماعی-اقتصادی فرد و نیزکارکرد آن در سه مقطع زمانی اوایل، اواسط 
و اواخر قرن بیستم به ترتیب به عنوان مکان های خشونت، مقدس و سرانجام مصرف 
بحث می کند. استوارت نوبل در مقالۀ "دان دلیلو و توجه دوبارۀ جامعه به زمان و مکان: 
مطالعۀ جهانشهر")2008( تغییر در مفاهیم زمان و فضا را ناشی از تغییر در ساختار 
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جامعه دانسته و بر ناتوانی زبان در این نقاط عطف تاریخ انسان تأکید میورزد. گراواناو 
در مطالعه ایی با عنوان "شهر نیویورک در رمان های دلیلو" )2011( بر تأثیر نیویورک 
به مثابۀ عنصری انقلابی در ایجاد هویت ایتالیایی-آمریکایی تأکید می کند. هربرشتر 
در مقاله اش با عنوان "پساانسانگرایی و پساانسان در رمان های نقطۀ امگا و صفرکی" 
)2013( ادعا می کند که دلیلو در رمان صفر کی مشخصاً به مسألۀ پساانسانگرایی در 
وادی پیشرفتهای فن آورانه می پردازد. شابرگ در مقالۀ "اختلال موقعیت بوم شناسانه 
در تبلیغات خطوط هوایی و رمان صفر کی دان دلیلو" )2017( ادعا می کند که رمان صفر 
کی  پر از تجربۀ پرواز و اختلالات موقعیتی است و این امر حاکی از شکاکیت و عدم 
اطمینان انسان معاصر است. مافی و تئو در مقالۀ مشترکشان با عنوان "تغییرکانال های 
فنآوری: فاجعه و )نا(میرایی در سروصدای سفید، جهانشهر و صفر کی" )2018( به 
رصد تحولات مفهومی و فلسفی پیرامون دو مفهوم کلیدی میرایی و فاجعه درآثار دلیلو 
می پردازند.  بررسی ادبیات پژوهش نشان داد تاکنون مطالعه ای در مورد کاربست 

مفاهیم لوفور در رمان صفرکی صورت نگرفته است. 

مبانی نظری پژوهش: نظریۀ تولید فضا
تأثیرگذارترین نظریه پرداز فضا در اندیشۀ معاصر هانری لوفور )1901-1991( است که 
اثر معروف او با عنوان  تولید فضا1)1974( بنیان های نظری و انضمامی فضاشناسی2 
را مطرح، ابزارها و مفاهیم مؤثری را در اختیار خواننده قرار داد تا به خوانش فضای 
تولید شده بپردازد(Production17). هدف او از تألیف کتاب مذکور تولید "گفتمانی در 
باب فضا" نیست که در آن صورت فقط "فضای ذهنی"3دیگری را تولید میکرد؛ بلکه 
هدفش "تشریح وآشکارسازی تولید واقعی فضا و مدالیته های تولید آن به کمک یک 
نظریۀ واحد است"( Ibid16). لوفور معتقد است که فضا امری خنثی و منفعل نیست، 
 .(Urry 391)پس، فضا عرصۀ تقابل وتنازع است .(Ibid26)بلکه تولیدی )اجتماعی( است
هم چنین بر خلاف نظریه های دیگر که سه وجه فضا )اقلیدسی، اجتماعی و دریافته( را 
از هم تفکیک می کنند و یا فضا را صرفاً فیزیکی می پندارند، لوفور فضا را در سه لحظۀ 
دیالکتیکی هم زمان یعنی ادراک، تصور و زیست تحلیل می‌کندProduction 39(.  بنابراین، 

1. The Production of Space(1974/1991)  2. Spatiology

3. Mental space



Literary Techniques and the Everyday Rhythms as Practices of. . .

 Vol.15, NO. 21,  Autumn and Winter 2019Critical Language & Literary  Studies   182

در نظریۀ لوفور نوعی تعاملِ مستمر بین مفهوم فضا و تجربۀ فضا وجود دارد به 
گونه ایی که معرفت به فضا برخاسته از موقعیت مندی و فضای زیسته است نه فضای 
انتزاعی (Ibid. 95&246). او برای تبیین پیچیدگی فضا، تحلیل ساختارگرایانۀ مبتنی 
بر تقابل های دوگانه را که ایستا و بر مبنای ثنویت ذهن و بدن هستند، ناکافی دانسته 
و لحظه های دیالکتیکی را بر اساس مفاهیم سه گانه بنیان نهاد(Ibid.14). هر جامعه ایی 
دربردارندۀ مقولات فضایی سه گانه است (Ibid142(.  اولین سه گانه شامل پراکتیس های 
فضایی1، بازنمایی های فضا2 و فضاهای بازنمایی3 است. "پراکتیس فضایی" آن چیزی 
است که فضای اجتماعی را تولید می کند. "بازنمایی های فضا" همان فضای مفهومی و 
انتزاعی طراحان، دانشمندان و افراد دیگر است و "فضاهایِ بازنمایی" فضاهایی هستند 
که مستقیماً از راهِ ایماژها و نمادهای آن ها زیسته می شوند، بنابراین فضای "ساکنان" 
همکارانش  و  بوردن  سه گانه  این  بیشتر  توضیح  هستند(Ibid 39).در  "کاربران"  و 
می نویسند که "پراکتیس های فضایی" عرصۀ زندگی روزمره، فعالیت های شهری و 
فضاهای کاربردی گوناگون مانند اتاق های مجزا، ساختمان ها، سایت های بزرگ شهری 
است. این فضاها قبل از مفاهیم درک می شوند. دومین نوع فضا، یعنی بازنمایی های فضا 
عرصۀ مقوله بندی و رمزگذاری فضا بوده و همان فضای "متصور" یعنی "مفهوم بدون 
زندگی" است. این فضا در هر جامعه ایی فضای مسلط است. سومین فضا، فضاهای 
بازنمایی شامل فضاهای تجربه و تخیّل است، چون این فضاها زیسته می شوند. این 
نوع فضاها، فضای "زندگی بدون مفاهیم" هستند)8-6(. سه گانۀ دیگری که لوفور مطرح 
می کند عبارتست از فضاهای زیسته4، درک شده5 و تصور شده6 (Production 40).  یکی 
دیگر از فضاهای سه گانۀ لوفور شامل فضاهای فیزیکی7، ذهنی8 و اجتماعی9 است (34 
Ibid). بین این سه گانه ها تداخل و همپوشانی وجود دارد، مثلًا پراکتیس فضایی با فضای 
درک شده، بازنمایی های فضا با فضای متصور، و فضاهای بازنمایی با فضای زیسته 
هم پوشانی دارند. از طرف دیگر، فضای فیزیکی10 با فضای درک شده، فضای ذهنی11 
1. spatial practices   2. Representations of space

3. Spaces of representation  4.The lived

5. The conceived      6. The perceived 

7. physical space   8. mental space

9. social space
.(Production27) 10.  فضای فیزیکی را فعالیت عملی-حسی و درک طبیعت تعریف می کنند

.(Production27)11.  فضای ذهنی را فیلسوفان و ریاضی دانان تعریف می کنند
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 .)Ibid 40(دارند تداخل  با فضای زیسته  اجتماعی  تصّورشده، و فضای  با فضای 
باید توجه داشت که فضاهای زیسته، درک شده و تصورشده سه ساحت هستند 
که هیچ یک بر دیگری برتري ندارد.صرفاً انگیزه های سیاسي موجب اولویت یافتن 
یک فضا بر فضاي دیگر می شود. از نظر لوفور، فضاي زیسته جایگاه استراتژیکی 
است که تمام تقارنهاي فضایي را در برميگیـرد و بـالقوه دگرگون ميکند) جوان و 
همکاران13(. لوفور ایدئولوژیک بودن فضارا باور دارد زیرا از نظر او "فضا امری 
اجتماعی و به معنای واقعی، آکنده از ایدئولوژی هاست" (Production341).  زیلنیک 
هم به تصاحب کننده، مهارکننده و تنظیم کنندۀ فضا، اهداف او و چگونگی تحقّق یافتن 
آن ها اشاره می کند(389).  از همین روی، ریچاردسون1  معتقد است که نظریۀ لوفور 
کفایت تبیینی بالائی برای بررسی فضا درآثار معماری، ادبی، شهری و سینمایی 
دارد(19). باید توجه نمود که لوفور روش نظام مندی را برای تحلیل ارائه نمی کند 

بلکه مفاهیم  و مقولاتی را برای تحلیل در اختیار قرار می دهد.

بررسی فضا در صفر کی
دلیلو رمان صفرکی )2016( را در سه بخش نگاشته و دو بخش آغازین و پایانی آن  از 
لحاظ ساختاری و گفتمانی متقارن اند. فضاهای اصلی رمان   شامل مکان تلاقی و شهر 
نیویورک است. آنچه در پی می آید تحلیل فضاهای درون رمان و کارکردهای فضایی 

شگردهای روایتی رمان است.

فضای تلاقی 
برنامه  ریزی شده،  شهر  مؤلفه های  که  است  فن آورانه"2   "آرمان شهر  تلاقی یک 
آرمان شهر دولتی، و فضای انتزاعی را دارد. به زعم لوفور "شهر برای شهروندان باید 
تقریباً مثل یک اثر هنری باشد و نه یک نظام یا کتابِ قبلًا بسته شده که خود را بر مردم 
تحمیل کند"( The Right 117). از این رو، شارحانِ لوفور دو مفهوم "شهر زیسته"3 
و "شهر برنامه ریزی شده"4  را مطرح می کنند که بیانگر تقابل فضای زیسته با فضای 

1. Richardson
.(Madanipour 80)2.  در این نوع آرمان شهر، فن آوری نقش اصلی را در طراحی آینده برعهده دارد

3. Practiced city   4. Planned city
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مفهومی است ( Fraser 31). تلاقی مصداق "شهر برنامه  ریزی شده" است، شهری که 
مبتنی بر بازنمایی هایی فضا و نیروهای مؤثر بر بازنمایی های فضا است؛ یعنی، نیروهای 
اقتصادی، اداری و فن آوری-طراحی)شیعه و همکاران92(.  هر سه نیرو در طراحی و 
ساخت تلاقی مؤثرند. به گفتۀ "راس" تلاقی را "افراد، بنیادها، شرکت ها، ]و با[ ...بودجه ... 
منابع پنهانی در دولت های مختلف با کارسازی آژانس های اطلاعاتی... علم وفناوری، ... 
تدابیر سیاسی و نظامی...") دلیلو36( طراحی کرده اند. فضای تلاقی  فضای رمزگذاری 
شدۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مثلًا پراکتیس فضایی آن به شکل 
بناهایی دارای سطوح شماره دار و مُطَبق و درهای فراوان و پنجره های کم است. حتی 
غذاها و طعم آن ها نیز برنامه  ریزی شده اند. جف می گوید "برادران استنمارک1 واحدهای 
غذا را طراحی کرده بودند" به گونه ای  که "درست نمی دانستم غذایی که جلوم گذاشته 
بودند صبحانه است یا نهار. در خود خوردنیها هیچ نشانۀ راهنمایی نبود" )دلیلو82(. 
جف به محض ورود به تلاقی پراکتیس فضایی آن را از راهِ بساوایی و بویایی و البته در 

چارچوب بازنمایی فضای تلاقی درک می کند. 
تلاقی نوعی "آرمان شهر دولتی"2 است که می تواند محل تعامل گفتمان ها )محیط زیست، 
هنر، علم و فن آوری(؛ علوم)جامعه شناسی، جغرافیا، معماری و مردم شناسی(؛ نهادها و 
زیرساخت ها باشد(Lefebvre, Urban 163-4). به گفتۀ "راس" پروژۀ تلاقی "فقط یه 
ابداع در علم پزشکی نیست. پای نظریه پردازان اجتماعی در میونه، و زیست شناسا، 
و فوتوریستا، و متخصصان ژنتیک، و اقلیم شناسا، و عصب شناسا، و روان شناسا، و 
اخلاق شناسا،")دلیلو35(، و زبان شناسانی که "دارن زبان پیشرفته ای رو طراحی می کنن 
که مختص تلاقیه".  "راس" امیدوار است که تلاقی "عاقبت به کلان شهر جدید تبدیل 
بشه،...، متفاوت با همۀ کشورهای دیگه....")همان36(. تلاقی یک شهر کارسرال3 هم هست؛ 
شهری که تحت کنترل و مراقبت است (Soja 235). آپستون معتقد است با  مدیریت بدن 
فضای بیرونی نیز تحت کنترل قرار می گیرد و بدن فرد به منزلۀ ابزاری سیاسی به 
خدمت سرمایه سالاری نئولیبرالستی در می آید و نظام سلسله مراتبی حفظ می شود)به 
نقل از: طاهری 243(. در تلاقی که "محیطی کاملًا تحت کنترل" است جف مجبور است 
"مچ بندی با صفحه ای کوچک" بپوشد تا موقعیت او برای "کسانی که مدام گوش می دهند 

1. Stenmarks   2. State Utopia

3. Carceral city
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و تماشا می کنند،" مشخص باشد)دلیلو229(. بنابراین پراکتیس فضاییِ تلاقیْ محل تبلور 
بازنمایی های فضایی است که به نوبۀ خود مبتنی بر دانش ِ  متخصصان زیست شناسی، 
زیست فن آوری و ریاضیات حاضر در تلاقی است؛ این نوع فضا مصداق "مفهوم بدون 

زندگی" (Borden et al. "Things" 7) است. 

فضای تلاقی و غلبۀ علامت
زبان نقش کلیدی در ایجاد فضای انتزاعی و تأسیس آرمان شهر دارد. از این رو، ارتباطات 
باید بر پایۀ علامت تنظیم گردد. لوفور در کتاب زندگی روزمره در دنیای مدرن)1984( 
بحثی را تحت عنوان نماد1 و علامت2 مطرح می کند که در فضای انتزاعی غلبه با علامت 
است چون علامت "مبتنی بر تقابل ها یی است که دقیقاً به منظورکنترل و تضاد انتخاب 
شده اند)مانند قرمز و سبز(؛ به علاوه، می توان علائم را به شکل رمزها مقوله بندی کرد 
و نظام های اجبار را شکل داد)62(.  فضای شهری نیازمند نظم خاصی است و برای 
جلوگیری از بی نظمی، برنامه  ریزان شهری سعی می کنند تا "گشودگی" معنا، کاربردها 
و معانی زبان را محدود و سرکوب کنند( Highmore,Everyday134-5). بدین منظور، 
دانشمندان تلاقی مشغول طراحی زبانی "بدون تشبیه، بدون استعاره، بدون قیاس" هستند 
تا گفتار روزمرۀ تلاقی را به "منطق و زیبایی ریاضی محض نزدیک" )دلیلو122( کند. 
گفتار روزمره هم باید به مقولۀ عقلی "قابل شناخت"  تبدیل گردد(Production237). از 
طرف دیگر، تلاقی نمونۀ آن چیزی است که بوردن آن را معماری صفر3 ْ  می نامد. در این 
گونه معماری به دلیل وجود انبوهِ دستورات و علائمْ  و نبود تنوع بیننده دچار یکنواختی 

 .(Borden,"Another" 184) و ملال می گردد
هم چنین تلاقی نوعی  فضای انتزاعی4 است. از نظر لوفور فضای انتزاعی "یک ساحت 
هندسی"5 دارد که مبتنی بر فضای مفهومی است که "بازنمایی های فضا" را بر فضای 
اجتماعی تحمیل کرده و با خشونت  تمام فضاهای اجتماعی مغایر با مفاهیم را محو 
می نماید(Production 38)  . تا قبل از ورود سرمایه،کار، و دخالت انسانْ  تلاقی صرفاً یک 
فضای طبیعی و فیزیکی است، ولی با ورود سرمایه و شکل گیری مناسبات اجتماعی 
به فضای انتزاعی تبدیل می گردد. مسألۀ دیگر نقش پدرِ جف در ایجاد فضای انتزاعی 
1. symbol    2. Signal

3. Zero Architecture   4. Abstract space

5. Geometric formant
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است. لوفور معتقد است که اصل "پدر"، انتزاع را اساس زندگی اجتماعی قرار می دهد 
او را به مثابۀ فضای قدرت تشکیل می دهد"( Ibid 243). فضای  و"فضای پیرامون 
انتزاعی جولانگاهِ رابطۀ بصری است و تجربه حسی را به انفعال تفکری1  و نوعی تفسیر 
نشان های فرو می کاهد. در نتیجه، جف به یک ناظرمِتفکر فروکاسته می شود. اشیاءِ در 
ساحت بصریِ فضای انتزاعی حضوری نمادین دارند و لوفور آن را براساس "سبعیت 
 .(Ibid. 287)نرینگی"2 و "خشونت مردانۀ"3 ساحت قضیبی4 تعریف و توصیف می کند
در فضای تلاقی ماهیت زمان و مکان نیز تغییر می کند به گونه ای که زمان "بی روز، 
بی شب" و مکان دارای "درهای زیاد" ولی "بدون  پنجره")دلیلو109( است. تأکید بر 
نبود پنجره در تلاقی بیانگر وجود دو دنیای بیرونی و درونی است. جف می گوید: "یه 
پنجره می خوام که ازش بیرونو نگاه کنم. باید احساس کنم یه چیزی اون بیرون هست، 
بیرون این درها و دیوارها" )دلیلو109(. از نظر نقش آفریني در رمان، پنجره حد فاصل 
میان مکان بسته و باز است)کریمیان 95(.  بر اساس مقولات سه گانۀ لوفور، تلاش جف 
برای یافتن پنجره به معنای وجود تقابل بین فضای زیسته و فضای تصور شده است، 
چون جف در درون فضاهای فیزیکی)محیط مادی یا دریافت(، ذهنی)مدل مفهومی یا 

پنداشت( و اجتماعی)روابط با دیگران یا زیسته( تلاقی دچار تعارض می گردد. 
اگرچه فضای انتزاعی بر تلاقی مسلط شده است، ولی جف سعی می کند فضای 
انضمامیِ متفاوت5 خود را تولید کند. در همین راستا، لوفور باب تولید خودآگاهانۀ 
فضاهای ذهنی تازه برای مقابله با فضای انتزاعی ر ا باز نگه داشته است - این تولید 
شامل کشف و تکریم حوزه های ازخودبیگانه نشدۀ ذهنی زندگی مانند طنز، خلاقیت، 
بازی، تخیل، زندگی خیابانی و کارناوالی، عشق، تاریخ، خودبرانگیختگی و لذات بدنی 
می گردد. لوفور این وجه از زندگی را "نئورمانتیسیم"6 می نامد، که درآن فضا از سلطۀ 
رمان  در   .(McCreery241 از:  نقل  می گردد)به  رها  انتزاعی  فضای  و  سرمایه داری 
صفرکی، جف شخصیت اصلی که راوی رمان هم هست به کمکِ طنز، بازی زبانی، 

1. Specular passivity   2. Phallic brutality 

3. Masculine violence
4. فضای انتزاعی دارای سه ساحت است که عبارتند ازهندسی، بصری و قضیبی. 

ساحت هندسی فضای تصورشده، ساحت بصری فضای درک   شده و ساحت قضیبی 
.(Production 286)فضای زیسته را به وجود می آورند

5. Differential space  6. New romanticism
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تخیل، گردش و پرسه در  خیابان، عشق، خودبرانگیختگی و لذات بدنی می کوشد تا شهر 
را به فضای زیسته و هنر تبدیل کند. 

طنز: کردار تولید فضای زیسته
از آنجایی که فضای مفهومی تلاقی جف را محاصره کرده و او در "موضع دفاعی")دلیلو 
58( قرار گرفته، تنها چارۀ او استفاده از کارکردهای دفاعی و اندیشمندانۀ1 طنز2  است 
تا بتواند مقولات و مفاهیم گفتمان جدی را به سخره گیرد. جف می گوید او در تلاقی 
بود "تا رقص استعلا را با بازی ها و ترفندها"یش )دلیلو225( برهم بزند. در نگاه اول،  
بخشی از کردار طنز در سطح توصیف های جف و گفتگوهای او با سایر شخصیت ها 
به چشم می خورد که البته این  همان وجه آشکار طنز است و شامل رویکرد راوی، طنز 
کلامی، آیرونی، و عدم تناسب در موقعیت ها می گردد.  اما ساختمان طنز رمان بر راهبرد 
اوج3 و فرود4  بنا شده است که وجه پنهان طنز است. این راهبرد نوعی تکرار، تقابل و 
تفاوت را در ساختار وگفتمان های کلان رمان ایجاد می کند. از مصادیق انضمامی راهبرد 
اوج و فرود در رمان صفرکی به چالش کشیدن تجریدی سازی5 پیرامون اصل "پدر" و 
فضای انتزاعی آن است. هم چنین جف با تغییر گونۀ کاربردی6 زبان از گونۀ رسمی به 
غیررسمی، به هجو "حس احترام وشکوهِ ِ" تلاقی می پردازد. راس  از عدم جدیت جف 
آزرده خاطر گشته و از او می خواهد که به  تلاقی"احترام" بگذارد )دلیلو14( و اینکه 
راس " مرد جدی ای" است ، ولی جف پاسخ طنزآ میزی می دهد: "با پول جدی")دلیلو36(. 
تلاقی برای جف جذابیتی ندارد چون دارای " حس محصورشدگی و جداشدگی، ...، 
از  بن-ازرا7،  که  حالی  در  است.  )دلیلو20(  اغما"  حالت های  در  انسانی  کالبدهای  با 
سردمداران تلاقی،  با لحن جدی از تلاقی تمجید می کند اما جف به امور روزمرۀ زندگی 
او می اندیشدکه آیا "چنین مردی خانواده داشت؟ آیا دندان هایش را مسواک می زد، 
وقتی دندان درد داشت به سراغ دندانپزشک می رفت؟" )دلیلو19-120(. زمانی که یکی 

1. زیف پنج نقش را برای طنز برمی شمرد که از جملۀ آن ها نقش های دفاعی و اندیشمندانه 
(intellectual) ) 225( هستند.

2. Humor    3. Bathos 

4. anticlimax   5. Abstraction 

6. Register    7. Ben-Ezra 
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دیگر از متخصصان  تلاقی در مورد جنبه های فلسفی تلاقی حرف می زند، جف به 
جای تأمل فلسفی به بدن او خیره می شود و می گوید: "آن مرد کوتاه قامت و خپل 
بود، با پیشانی بلند و موهای فرفری. مثل چراغ چشمک زنِ راهنمایی بود، مدام پلک 
می زد. به سختی حرف می زد و حین حرف زدن دستش را طوری می چرخاند که انگار 
داشت هندل می زد")دلیلو64(. جف هم چنین پروژۀ تولید نانوانسان در تلاقی را هم به 
باد استهزاء می گیرد: "انسانهایی به دام افتاده...، زندگی هایی فردی و ضعیف شده جایی 
در مرز آینده ای حسرت مندانه" )دلیلو237(. بعد از سخنان یکی از زنان تلاقی در مورد 
حیات انسان و"ترکیب اتفاقی ریزذرات مواد ارگانیک و شناور در غبار کیهانی"، جف 
از او می خواهد که:"در مورد روسریت برام بگو" )دلیلو235(. در موقعیت دیگری  وقتی 
نگهداری و  از بدن و  از جداسازی سرها  با آب وتاب،  صفرکی،  راهنمایِ زن واحد 
پیوند آن ها درآینده به " نانوبدنِ سالم دیگری" حرف می زند، جف به آرامی از پدرش 
می پرسد آیا " مردان مردۀ توی غلاف ها" "تحریک" می شوند "مثلًا به دلیل کارکرد 
نادرست سیستم؟". پدرش پاسخ می دهد "از راهنما بپرس")دلیلو137(. راس می گوید: 
"یک واحد ویژه وجود داره. صفرکِی. مبنای کار تمایل شخص به انتقالی خاص به 
مرحلۀ بعدیه" ولی جف گفتۀ او را بازطراحی می کند: "به عبارت ساده تر کمکت می کند 
که بمیری" )دلیلو  107 (. موارد بالا نشان می دهد که کردارهای کلامی طنزآمیز و کنایه ای 
جف در چارچوب راهبرد اوج وفرود صورت می گیرد. به عبارت دیگر، بعد از هر اوج 
و جدیتی در کلام طرفداران تلاقی، جف با به کارگیری زبان طنز و شوخ طبعی تبخترِ 
دست اندرکارانِ تلاقی را خنثی می کند.  سیمپسون معتقد است که طنز سازوکار مبارزه 
و چالش است و مقولات و مفاهیم گفتمان جدی را بازگو و بازطراحی  می کند، چون 
نوعی بازی قلمداد می شود)2(. علاوه بر بازطراحی گفتمان جدی،  به کارگیری طنز به 
جف امکان می دهد تا مشروعیت و اقتدار اصل "پدر" و فضای انتزاعی آن را به چالش 
می کشد، چون کاربرد طنز فقط برای انتقاد از دیگران نیست بلکه به چالش کشیدن 
مشروعیت و اقتدار دیگران هم هست(Bell and Pomerantz 30). منشاء دیگر طنز عدم 
تناسب1 است که در نتیجۀ هم نشینی دو عنصر عجیب وغریب، غیرمنتظره یا نامناسب 
در یک بافت خاص شکل می گیرد(Ibid 23). رمان صفر کی اساساً برعدم تناسب بین 
تلاقی و نیویورک، زندگی ومرگ، تکنولوژی و زندگی استوار است. مثلًا وقتی راهبِ 

1. incongruity  
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تلاقی در خصوص " امساک، کفّ نفس و سعادت تانترایی" حرف می زند جف می گوید 
به "لقمۀ گوشت مانند تهِ چنگالم نگاه می کردم. این گوشت حیوان بود که می جویدم و 
قورتش می دادم")دلیلو85(. جف در هنگام ترک تلاقی و عزیمتش به مقصد نیویورک 
تعبیر "بیابان" )دلیلو 135( را در مورد تلاقی و صفرکی به کار می برد که گویای رویکرد 
شکاکانه و انتقادی اوست. همچنین او اصطلاح "نانوبوتها" را به سخره می گیرد و 
معتقد است که "کلمه ای کودکانه" )دلیلو135( است. استفاده از تعابیری مانند "بیابان" 
و "نانوبوتها"  ذیل کارکرد اندیشمندانه و فکری1 طنز قرار می گیرد که مطابق طبقه بندی 
زیف نشان دهندۀ پوچی و معناباختگی2، بازی واژگانی، بازی زبانی است)225(.  در پایان 
باید گفت که کارکردهای اصلی طنز در رمان صفر کی عبارتند از تولید فضای زیسته، 
نقد زیست فن آوری، و تمسخر هرگونه کوششی برای رفع ناسازۀ بنیادین زندگی یعنی 

زندگی بدون مرگ.

توصیف :کردار تولید فضا
یکی ازکنش های جف در رمان  صفرکی)2016( کنش تخیّل، توصیف و نام گذاری افراد، 
اشیاء و فضاها است. جیاسینگهام معتقد است که توصیفِ مکانْ  یکی از شیوه های 
بازنمایی فضا است)7-1886( و بازنمایی فضا کوششی است برای  اعمال قدرت در 
مناسبات قدرت.  هلن تامس هم معتقد است که انسان از راهِ "توصیف معطوف به دانش 
در صدد کسب مالکیت و کنترل است. توصیف در مقام ضبط و ثبت نوعی ابداع محسوب 
می شود، وکنشی است که مستقیماً با واقعیت زیسته سر وکار دارد")140(. جف می گوید 
"حالا من آنجا بودم، در محفظه ای بی درز و روزن، و برای دیگران اسم می گذاشتم، 
و در ذهنم برای آن ها پیشینه و ملیّت می ساختم" )دلیلو72(. جف از راهِ  توصیف و 
تعریف افراد، اشیاء و فضاهای پیرامون خود به بازنمایی  فضا  پرداخته و بدین وسیله 
فضاهای بازنمایی خود را تولید می کند و به مقابله با فضای انتزاعی تلاقی برمی خیزد. 
وقتی یکی از مردان تلاقی در مورد "تنظیم" آینده حرف می زند، جف می گوید: "در ذهنم 
آن مرد را در خانه تصوّر کردم، رئیس خانواده در رأس میز، شام خانوادگی. اتاقی با 
مبل و اثاثیۀ زیاد در فیلمی قدیمی" و برایش اسمی انتخاب می کند: "...اسم سابو3.... با بدن 

1. The intellectual   2. Absurdity   

3. Szabo
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خپل و قلمبه اش جور درمی آمد". جف "میکلوش سابو" را "پروفسورِ تاریخِ شرق" 
با "کت وشلوار و جلیقه در ذهن" و "مردی از دهۀ 30، فیلسوفی مشهور با ارتباطی 
عاشقانه و نامشروع با زنی به اسم ماگدا" )دلیلو66و68( تجسّم می کند. جف دو تن از 
مسئولان تلاقی را "دوقلوهای استنمارک...یان و لارس1، یا نیلس و اسون"2 )دلیلو71( 
می نامد. جف می خواهد برای "آن زنِ روسری پوش" هم اسمی انتخاب کند، چون آن زن 
بدون اسم وجودی "عینی و واقعی" نخواهد داشت. جف ابتدا اسم "آرخونا"3، و سپس 
"آریانا"4   را بر او  می گذارد)دلیلو72(.  هم چنین، جف در اولین دیدارش با راهبِ تلاقی 
و شنیدن سخنان او می کوشد تا "ریشه و تبارش ")دلیلو42( را بشناسد. تمرکز جف بر 
تعریف و توصیف افراد موجب می شود تا وی به جزئیات و تفاوت ها توجه کند و آن ها 
را برجسته سازد و به تقابل با فضای انتزاعی تلاقی بپردازد چون همان طور که لوفور 
می نویسد فضای انتزاعی سعی می کند تا تمایزات طبقاتی، اجتماعی، جنسیتی، قومیتی، 

.(Production 49, 52&386)جنسی، و سن را از بین ببرد

فضای نیویورک:  زندگی روزمره و گردش خیابانی 
جف در مکان های متفاوت به شیوه های متفاوت به تولید فضا می پردازد. مثلًا در تلاقی 
از راهِ طنز، تغییرگونۀ زبانی و کنش توصیف به تولید فضای زیسته در مقابل فضای 
فعالیت های  از  بازنمایی  فضاهای  تولید  برای  نیویورک  در  ولی  می پردازد،  انتزاعی 
انسان های  میان  در  تلاقی، جف  فضای  از  دلیل خستگی  به  می گیرد.  بهره  روزمره 
منجمدشدۀ درون غلاف های واحد صفرکی مشتاق بازگشت به نیویورک است: "تن ها 
خواست نیروبخش باقی مانده برای من...، امید به بازگشت ]به[ پیاده روها، خیابان ها، 
چراغ سبز، چراغ قرمز، ثانیه های شمارش شده برای زنده رسیدن به آن سوی خیابان") 
دلیلو141( است. بر خلاف تلاقی، روزها در نیویورک "برای خودشان اسم و رقم دارند، 
تسلسلی قابل تشخیص،...آسانسورها به جای آنکه یک وری حرکت کنند و به طرفین 
بروند به شکل عادی بالا و پایین می روند.... تاکسی ها زردند، کامیون های آتش نشانی 
قرمز و دوچرخه ها اکثراً آبی. می توانم برگردم به حال و روز اول خودم،") دلیلو159(. 
در اندیشۀ لوفور زندگی روزمره  حقیقتی انتزاعی نیست بلکه 'زندگی واقعی' و زندگی 

1. Jan and Lars  2. Nils and Sven

3. Arjuna   3. Arjhana
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'اکنونی و این جایی' است(Lefebvre, Everyday Life 21). جف نمی تواند در تلاقی معنا 
و مفهومی پیدا کند چون در آن ها "حفره یا نقطه ای تهی هست". او از خودش می پرسد آیا 
"هنوز یادم هست که کجا زندگی می کنم؟" )دلیلو136(. شاید گفتۀ جاوریس در رابطه با 
نیروهای نامرئی که تیر گی فضای یأس آور شهر سرمایه داری متأخر را شکل می بخشند 
و به شخصیت اجازه نمی دهند در فضای مجازی شهر موقعیت خود را تعیین کند)63( 
در مورد جف هم صادق باشد. مادر جف در توصیف پسرش می گوید: "پسرِ سرزنده. 
مرد بی شکل.")دلیلو58(. این تعبیر می تواند استعاره ای برای تقابل بین فضای تلاقی 
و نیویورک باشد، یعنی، تقابل شور زندگی روزمره در نیویورک با سطوح شماره دار، 
منقسم به واحدها و بخش ها، درهای فراوان و پنجره های کم در سایت تلاقی. برخلاف 
تلاقی که شکل  دارد ولی سرزنده نیست، زندگی در نیویورک سرزنده اما فاقد  شکل 

است. 

کردار عشق و تولید فضا
بین جف و "امِا برسلو"1 مشاور مدرسۀ کودکان استثنایی در نیویورک روابط عاشقانه 
در  بازی  و  دیگران  با  ارتباط  به  نیاز  لوفور دوستی، عشق،  زعم  به  می گیرد.  شکل 
زندگی روزمره روابطی هستند که در مجموع  انسان کامل2 را می سازند- یک کل که 
شکل و فرم خود را مدیون این روابط است(Lefebvre, CritiqueI 97 ).  هر دو بدون 
"مقصد مشخص" در "خیابانهایی لبریز از حس بی قیدی و رهاشدگی]نیویورک[ به حال 
خود،")دلیلو170( پرسه می زنند و لذات بدنی را پاس می دارند،  و همان گونه که لوفور 
Pro-)  می نویسد بدن با تعیین جهت، مسیر، گردش، و اشارات فضا را تولید می کند

duction 170). هم چنین قدم زدن در شهر به مثابۀ یک ضد متن عمل می کند و چیزهای 
اضافی و دیگری را در نظم تحمیلی شهر جای می دهد‌)De Certeau107ِ). به قول هایمور 
کردار های زندگی )مانند شیوه های عشق ورزی، پخت غذا، سکنی گزینی و غیره( فقط 
"انتخاب های مصرف کننده" نیستند بلکه واکنش های جسمی-بدنی و اخلاقی به دنیایی 

 .( Ordinary lives 12 )"هستند که از ما خواسته هایی دارند

حس ها و لذات بدنی در فضای نیویورک

1. Emma Breslow   2. Total Man
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در فضای انتزاعیِ تلاقی "هیچ زندگی ای برای فکر یا تصورکردن وجود" ندارد)دلیلو237(. 
 ibid) و حجم به سطح ،(Production 355)در چنین فضایی بدن به تصاویر و ایماژ
313&308) تقلیل می یابد. بدن چنان اهمیّتی برای لوفور دارد که معتقد است که  هر پروژۀ 
انقلابی آرمان گرایانه یا واقع گرایانه باید بازپس گیری بدن و فضا را در دستور کار خود 
قرار دهد (ibid166-7). جف هم به فعالیت های بدنی و کارهای روزمره می اندیشد: "حس 
راه رفتن و حرف زدن زیر آسمان، حس مالیدن محلول ضدآفتاب...تماشای پیرشدنمان 
در آینۀ حمام، کنار توالتی که در آن مدفوعمان را دفع می کنیم و زیر دوشی که زیرش 
تطهیر می کنیم")دلیلو229(. لوفور در کتاب جامعه شناسی مارکس از بازگشت به حس ها 
و توجه به فعالیت های عملی-حسی سخن به میان می آورد )38(. بازگشت به حس ها یعنی 
بازگشت به تجربه، چون انسان معاصر به طور فزاینده و زیر تأثیر عقل گرایی و معرفت 
ابزاری که لازمۀ رشد فرهنگ کالا است از خود بیگانه شده است(Fraser 90). اگر مردم 
 Production(بتوانند به جای تصور فضا وتأمل در آن، فضا را به امری زیسته تبدیل کنند
 .(Lefebvre,The Right to 173)362)،آن گاه شهر از کالا به کار هنری تبدیل می شود
در تکرار زندگی روزمره، آیین ها، مراسم، جشن ها، قواعد و قوانین همیشه امری تازه و 
 .(Lefebvre,Rhythmanalysis 6)غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتد و تفاوت ایجاد می کند
جف در "مرکز شهر" با پسربچه ای روبرو می شود که با "چشم اندازی واضح رو به 
غرب" به "خورشید فروزان اشاره و ناله"  می کند. در همان اثنا پدرش را هم در رؤیایی 
می بیند که می گوید"همه می خواهندکلید پایان دنیا دست خودشان باشد")دلیلو256(. 
جف از هم زمانی این دو رخداد تعجب می کند و می پرسد آیا بچه از تلاشِ همه برای 
کنترل پایان دنیا واقف است که چنین ضجه و ناله می کند؟ زبان رمان درسطرهای پایانی 
صبغۀ رمانتیک و تغزلی پیدا می کند و به نظر جف پسرک در "نزدیکی صمیمانۀ زمین 
و خورشید ناب ترین بهت و حیرت را تجربه می کند".  شهود بچه نمون های از تجربۀ 
عمیق و شدید در زندگی روزمره است که شامل حس های قوی تنفر، شوک، لذت و 
نشاط و غیره می شود، که اگرچه زودگذرند، ولی نوید امکان زندگی روزمرۀ متفاوتی را 
می دهند(115Harvey).  جفری دیگر"به نورآسمان نیازی" ندارد چون "فریادهای حیرت 
و شگفتی پسرک برایش کافی")دلیلو256( است. ضجه و نالۀ بچه مصداق امر تراژیک 
لوفور است که چیزی نیست جز از خودبیگانگی انسان نسبت به خویشتن خویش(271 
Dialectical). تجربۀ رمانتیک و شهودی جف نیز یادآور نئورمانتیسیم نهفته در اندیشۀ 
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لوفور است که جامعۀ معاصر به حوزه های متعدد و پراکنده مانند مسکن، اوقات فراغت، 
ورزش،گردشگری و غیره تجزیه شده است(Production 91) و حاصل این تجزیه و 
جدایی سردرگمی فکری است(Lefebvre,Introduction to 377) . لوفور معتقد است که 
باید هنر با زندگی روزمره مردم ترکیب شود تا آنان توانایی مهار زندگی خود را به 

  .( Ibid 109)دست آورند

رمان به مثابۀ فضای بازنمایی و نقد فن آوری
به باور ریچاردسون فیلم ها و رمان ها تجربۀ فضاهای سه گانۀ زیسته، درک شده و 
تصوّرشده را تولید می کنند)21(. وینکل هم فیلم ها و رمان ها را به مثابۀ تولید فضاهای 
پیرامون خود را تفسیر نموده و  بازنمایی می داند چون هنرمندان فضای درک شدۀ 
در برابر بازنمایی های رسمی مقامات و برنامه  ریزان فضا موضع می گیرند و با تولید 
فضاهای جدید واکنش نشان می دهند)11(. دلیلو با نگارش رمان صفر کی به دنبال تولید 
فضاهای بازنمایی است تا بتواند در مقابل بازنمایی های فضای فن آوری در جامعۀ 
معاصر واکنش نشان دهد. علم و فن آوری به عنوان دو فضای ذهنی در دنیای معاصر 
در قالب دانش و رمزگان دست به بازنمایی پراکتیس بدن و زندگی می زنند و مدعی اند که 
می توانند انسان را نامیرا کنند، همان چیزی که مارک ورنان آن را "خداوارگی انسان")5( 
می نامد. در جامعۀ معاصر امروز انسان تلاش می کند تا از طریق تکنولوژی به نامیرایی 
دست یابد. بودریار می نویسد که "این میل وسواسی به نامیرایی، به نامیرایی قطعی، 
بر محور یک دیوانگی عجیب می گردد" چون "تا ته امکانات رفتن اشتباه مطلق است و 
رسیدن به نامیرایی،...یعنی حذف مرگ به منزلۀ افق زندگی بخش. اگر می خواهی زندگی 
کنی، نباید تا ته امکاناتت بروی" )457-8(. دلیلو در پی انکار فن آوری نیست اما معتقد 
است که اگرچه پیشرفت های علمی و فن آورانه وعدۀ "یقین می دهند، ولی یقین منجر به 
اضطراب و نگرانی می شود چون، در نهایت، یقین چیزی نیست جز انکار و نپذیرفتن". 
ورنان معتقد است که شاید با فن آوری "سالم تر زندگی  کنیم، اما نه خوشبخت تر؛ مجللّ تر 
زندگی  کنیم ولی نه هدفمندتر و معنادار؛  با علم و دانشِ بیشتری زندگی  کنیم، ولی نه 
خردمندانه تر و حکیمانه  تر" (Vernon 187). لوفور هم امیدوار است که دیالکتیک فضای 
مخالف بتوانند فضای "متفاوت" را تولید کرده تا تمام گرایش ها و جریانات فضای 
انتزاعی ساقط شوند(Urban 52).  به نظر می رسد یکی از دغدغه های اصلی لوفور در هر 
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دوکتاب تولید فضا و انقلاب شهری تولید فضای اجتماعی عاری از خودبیگانگی است، 
 )Lefebvre, Right To 156)"و اینکه فضای اجتماعی فضایی "ناتمام" برای "امر ممکن
است. هم بچه و هم جفری از کویر ملالِ  آرمان شهر فن آورانه در تلاقی و غرب ضجه 
و ناله می کنند. فضای انتزاعی تلاقی "فضاهای احساس"1 (Richardson21) را سرکوب 
می کند. البته به دلیل آسیب پذیری، گشودگی و پایان پذیری ذاتی بدن افراد امکان کنترل 

 .(Lemke 91 )بدن وجود ندارد

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با بهره گیری از سه گانه های فضایی لوفور به مطالعۀ ماهیت فضا و 
شیوۀ تولید آن در رمان صفرکی)2016( پرداخت. خوانش لوفوری نشان داد که رمان 
بر تقابل بین فضای انتزاعی تلاقی و فضای انضمامی متفاوت نیویورک تأکید می کند. 
فضای تلاقی فضای آرمان شهر فن آورانۀ مبتنی بر شهر برنامه  ریزی شده، آرمان شهر 
و فضای انتزاعی است. فضای انتزاعیْ بازنمایی های فضا را که فضای دانش ، علوم، 
دانشمندان و برنامه  ریزان است بر فضای اجتماعی تحمیل می کند. البته تلاقی دارای 
اتاق ها، درها، راهروها و مسیرهای  پراکتیس های فضایی روزمره یعنی ساختمان ها، 
حرکت و سرمایه داری هم است. در تلاقی فضای زیسته به دلیل غلبۀ گفتمان ها، ایده ها 
و تصورات مغلوب است. در نتیجه، نشانه های حیات شهری در آن به چشم نمی خورد. 
در سطح خردتر روایت،  بازنمایی های فضا و پراکتیس های فضایی در تلاقی به گونه ای 
صورت بندی شده اند تا راوی داستان کنش پذیر شود ولی مقاومت می کند و به دفاع 
می پردازد. سازوکار دفاعی او طنز اندیشمندانه است که دارای وجوه پنهان و آشکار 
است. وجه پنهان آن راهبرد اوج و فرود است و وجه آشکارآن شامل کردارهای تولید 
فضا از قبیل طنز، تخیل، توصیف)شگردهای روایتی و ادبی(و گونۀ زبانی متغیر است. 
این کردار ها موجب تولید فضاهای بازنماییِ متفاوت از فضای انتزاعی می شوند. در 
فضای نیویورک هم اگرچه فضای انتزاعی غالب است اما شخصیت اصلی داستان با 
تمسک به عناصر حیات شهری و فعالیت های زندگی روزمره تلاش می کند شهر را به 
هنر تبدیل کند. با برقراری رابطۀ عاطفی، پرسه زنی در خیابان، فعالیت های حرکتی-حسی 

1. اصطلاح "فضاهای احساس" تأکیدی است بر حضور ملموس واقعیت فیزیکی این فضاها در 
تولیدات فرهنگی فارغ ازاین که ما بتوانیم آن ها را درک یا تصور کنیم.
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و لذات بدنی)مانند دست کشیدن به کیف پول و زیپ شلوار و غیره(، حواسِ کرخت شدۀ 
خود را بازسازی کند و شهرها، ساختمان ها، اشیاء، مناظر و روابط را مستقیماً لمس 
کند. رمان صفرکی هم چون فضای بازنمایی درصدد است امکان زندگی دیونوسی تر، 
بیانگرانه تر، تخیّلی تر و شوخ طبعانۀ اجتماعی تری را در فضای انتزاعی مطرح سازد. 
اصالت و نوآوری این پژوهش درآنست که در پرتو مفاهیم و مقولات سه گانۀ لوفور 
می توان برخی از شگردهای ادبی را بازتعریف وآن ها را به مثابۀ کردار های تولید فضا 

تلقی نمود که دارای کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه باشند. 
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